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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه بحث گذشته: تاکنون به این نتیجه رسیدیم که اولا اعتداء ظهور در مماثلت در اصل اعتداء و معتدی به ندارد، به قرینه آیه
مفسرین همچون مرحوم طبرس که این آیه نیز بر اساس شأن نزول و به تصریح برخ «بِه تُمبوقا عم ثْلوا بِمباقفَع تُماقَبنْ عاو»

ظهور در مقدار عقوبت دارد. ثانیاً اگر ظهور در معتدی به داشته باشد مدع مشهور که ضمان مثل به مثل و ضمان قیم به
قیمت است ثابت نمشود، بله از آیه شریفه برداشت مشود که هر چیزی تلف شد باید مثل آن پرداخت گردد، اعم از این که

.باشد یا قیم مال تلف شده مثل

ادامه بحث: پارهای بر این عقیدهآند که آیه اعتداء اساساً ضمان را بیان نمکند تا بخواهد مستند دیدگاه مشهور (ضمان مثل به
مثل و ضمان قیم به قیمت) واقع شود، بله در مقام بیان حم تقاص است[1]. مرحوم امام خمین در پاسخ به این سخن

مگوید، شارع مقدس در آیه شریفه حم به گرفتن مثل ما اعتدی علیه یا قیمت آن کرده است و از نظر عرف ین حم کاشف از
این است که گیرنده، حق دارد که ذمه مأخوذ منه به آن اشتغال پیدا کرده است و این همان معنای ضمان مباشد. به دیر

سخن آیه شریفه حم مکند که معتدی علیه مال را بیرد، چون ذمه معتدی به آن مشغول است. به تعبیر سوم آیه شریفه
نمگوید که اعتداء ی عمل حرام صرف است و در مقابل آن شما هم متوانید تعدّی نمایید، بله مگوید چون شما حق بر

عهده معتدی دارید متوانید آن حق را بیرید. پس آیه شریفه ظهور دارد که آن چه از مال متعدّی اخذ مشود مل مظلوم
مگردد و گرفتن حق است که بر عهده متعدی ثابت شده است[2]. تقاص در جای است که شخص مال از شما را به هر

دلیل برده و باز نمگرداند، در این صورت شما متوانید به اندازهی مال که از شما برده، از اموال او بردارید.

مال که به تصرف شما در مآید پیش از این برای شما نبوده و بعد از تصرف هم برای شما نمشود. لین در باب ضمان
اینطور نیست و ذمه ضامن مشغول به ی کل است و مضمون له مال آن کل است. به دیر سخن پیش از تقاص و بعد از

ه ضامن است. مرحوم خویذم ن در ضمان، مضمون له، مالبرای تقاص کننده باشد و لی یتآن لازم نیست که مل
مگوید نهایت چیزی که از آیه شریفه استفاده مشود این است که شخص مظلوم متواند در اموال غاصب تصرف کند اما

این که آن مال، مل متصرف هم بشود حت بعد از تصرف، از آیه برداشت نمشود، زیرا بین جواز تصرف از چیزی و بین این
داند، تصرف در مالکه معاطات را مفید اباحه م متصرف باشد ملازمهای نیست. مثل این که بنا بر دیدگاه که آن چیز مل

که از این طریق به دست آمده جایز است، با این که متصرف، مال آن مال نیست[3].
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[2]. «تقريب الضمان ـ بعد ما كان ظاهر الآية هو الإعتداء بالمثل وهو يناسب التقاص لا الضمان ـ أن يقال: انّ الحم بأخذ مثل
ما اعتدي عليه أو قيمته، كاشف عرفاً عن كون الآخذ ذا حق عليه فيون الأخذ بهما بحق وتقاصاً لما اشتغلت ذمته به لا اخذاً

مجاناً و بلا عوض. فيستفاد من اجازة الاخذ بالمثل و القيمة أن الاعتداء موجب للضمان لا يون محرماً صرفاً و لا اجازة الأخذ
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التجازو بأهله. فالظاهر من الآية أنّ المأخوذ من مال المعتدي يصير ملاً للمظلوم و يون الأخذ بالحق الثابت». السيد روح اله
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